
www.sharghdaily.com چهارشنبه۱۱
۳  بهمن  ۱۴۰۳
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ما تراژدی یونانی عصر 
شــرق: میکیس تئودوراکیس، آهنگساز، 
شــاعر و مبارز سیاســی کمونیســت، ۲۹ 
ژوئیه ۱۹۲۵ در جزیره خیوس متولد شــد. 
از ســالی پیش از آن، یعنی در ۲۵ مارس 
۱۹۲۴، حکومــت کشــور یونــان به علت 
تمایل خانواده سلطنتی به آلمانی ها طی 
جنگ جهانــی اول و متعاقب اقدام یونان 
به اشغال ترکیه که با شکست مواجه شد، 
جمهوری شده است. پدر تئودوراکیس که 
کارمند اداره بودجه وزارت داخله اســت 
به نقاط مختلف کشــور مأموریت می یابد 
و بــه این ترتیب دوران جوانی میکیس در 
شهرســتان های مختلف سپری می شود. 
او بعدتر به ســراغ شــاعری و آهنگسازی 
می رود اما زندگــی اش همچنان در میانه 
بحران های سیاسی و اجتماعی پیرامونش 
ســپری می شــود. تئودوراکیس در کتاب 
«یادداشت های روزانه مقاومت» به شرح 
سه سال تجربه  دشوار خود از آوریل ۱۹۶۷ 
(کودتــای نظامی و احراز قدرت شــورای 
ســرهنگ ها) تــا آوریــل ۱۹۷۰ (آزادی و 
نقل مکان بــه پاریس به لطف تلاش های 
فرانسوی)  سیاســت مدار  سِروان-شرایبر، 
زیرزمینی،  زندگی مخفیانــه   می پــردازد: 
ممنوعیــت تکثیر و نواختن موســیقی و 
ترانه های او بــه امر ارتش، بازداشــت و 
زندانی شدن، اعتصاب غذا و بستری شدن 
در بیمارستان زندان، خانه نشینی تحت نظر، 
انتقــال به اســارتگاهی در شــمال آتن و 
مسائل ریز و درشت دیگری که به این دوره 
بحرانی مربوط هســتند. یادداشــت های 
تئودوراکیــس نشــان می دهد کــه او در 
طول ایــن دوره  پرتلاطــم و مخاطره آمیز 
تسلیم نشد، همچنان شعر و ترانه نوشت 
که در این کتاب می تــوان این مقاومت را 
مشــاهده کــرد. او در این اثــر تجربیات و 
تفکرات شخصی خود را با تعهد پایدارش 
بــه عدالــت اجتماعــی و آزادی ترکیب 
می کند. «یادداشت های روزانه مقاومت» 
به عنوان یک دفتر شــخصی نوشته  شده 
که تجربیات و مشــاهدات تئودوراکیس را 
در دوران تحولات سیاسی در یونان شرح 
می دهــد. این روایت به ویژه مشــارکت او 
در جنبش هــای مقاومت ضد دیکتاتوری 
و بــه طــور خــاص در دوران حکومــت 
نظامی یونان در ســال های ۱۹۷۴-۱۹۶۷ 
را پوشــش می دهد. تئودوراکیس نه تنها 
از طریق موسیقی خود یک چهره کلیدی 
در مقاومــت فرهنگــی بــود، بلکه یک 
شرکت کننده فعال در مبارزه سیاسی برای 
احیای دموکراســی نیز به شمار می رفت. 
ایــن کتاب شــامل تأمــلات تئودوراکیس 
در مــورد فضــای سیاســی ســرکوبگر، 
ســختی هایی اســت که برای کسانی که 
در برابر رژیم مقاومــت کردند پیش آمد، 
و مشــارکت خــود او در ســازمان دهی و 
حمایت از اقدامات مقاومت. در بخشــی 
از یادداشت های تئودوراکیس می خوانیم: 
«فاشیسم به میهن شــبیخون زده است. 
کنســتانتین، ژنرال هایــش و ســیا گمان 
کرده انــد که ملــت در برابر خشــونت و 
وحشت سکوت خواهد کرد. تمام افسران 
شــرافتمند، ســربازان و میهن پرســتان را 
دعــوت می کنیم کــه به صفــوف ملت 
بپیوندنــد و به خشــونت و آزادی کشــی 
و فاشیســم پاسخی دندان شــکن بدهند. 
دموکرات های یونان، مقاومت شــما آغاز 
شکســت دشــمنان آزادی خواهــد بود. 
به پا خیزید، متشکل شــوید، مبارزه کنید، 
علیــه دیکتاتورها مقاومــت کنید. اهالی 
آتن، در خیابان ها به تظاهــرات بپردازید. 
میهن پرســتان، در میدان کنستیتوســیون 
گردهــم آیید. به پیــش در راه نابودکردن 
دشــمنان ملت و میهن! فاشیســم موفق 
نخواهد شد. زنده باد دموکراسی! زنده باد 
یونــان! زنده باد ملت یونان! خطر شــدت 
می گیرد. بــه احتمال بســیار خانه  ای که 
من در آن پنهان شــده ام بازرسی خواهد 
شــد. می بایســت مخفیگاه دیگــری پیدا 
کنیم. اواخر شــب رادیو اعلام می کند که 
کنستانتین کولیاس را به ریاست حکومت 

منصوب کرده است».

ادای احترام به ادبیات

  ژیل دلوز و پرسش از چیستی فلسفه در نسبت با شهر
فلسفه  چیست؟

شــرق: «می گویند کتاب ها خوانندگان خود را پیدا می کنند، ولی گاهی 
به کسی نیاز دارند که راه را به آنها نشان دهد. در آن روز حول وحوش 
اواخر تابستان در کتاب فروشی ای با نام کنار دروازه شهر هم چنین بود. اگرچه 
دروازه شهر یا به عبارتی باقی مانده هایش، که اکثر شهروندان آن را اثر هنری 
جســورانه ای می دانستند، ســه چهارراه دورتر از کتاب فروشــی قرار داشت. 
کتاب فروشی بسیار قدیمی محسوب می شد و در دوره های مختلفی ساخته و 
گسترش داده شده بود». این بخشی از رمان «کتاب گردان» نوشته کارستن هن 

است که به تازگی با ترجمه مهشید میرمعزی در نشر افق منتشر شده است.
«کتاب گردان» اولین بار در سال ۲۰۲۰ منتشر شد و برای هفته های متوالی 
در فهرســت کتاب های پرفروش نشریه اشپیگل قرار داشت. این رمان روایتی 
اســت از زندگــی پیرمــردی کتاب فروش که هــر روز کتاب ها را شــخصا به 

مشتری هایش تحویل می دهد.
روایــت این رمان در پس زمینه ای از یک شــهر کوچــک در آلمان جریان 
دارد. این داســتان را می توان هم ادای احترامی به دنیای ادبیات دانســت و 
هم تأملی بر اهمیت همدلی و مهربانی. داســتان به زندگی کارل کولهوف، 
کتاب فروشــی مسن، مربوط است که کتاب ها را به  صورت پیاده به مشتریانی 
که قادر به خروج از خانه نیســتند، تحویل می دهد. نظم همیشــگی زندگی 
کتاب فــروش زمانــی تغییر می کند که دختــری پرانرژی به نام شاشــا به او 
ملحق می شــود. این دو شخصیت، سفری از کشف و درک را آغاز می کنند و 
با مشتریان کارل که هرکدام داستان ها و ارتباطات منحصربه فردی با کتاب ها 

دارند، ارتباط برقرار می کنند.
اما داســتان وجوهی دیگر هم دارد. کتاب فروشــی ای کــه کارل برای آن 
کار می کند، در خانه ســالمندان اســت. روزی دخترش با او تماس می گیرد 
و خبــر می دهد که قرار اســت کتاب فروشــی پدرش تعطیل شــود و این به 
ماجراهایی دیگر دامن می زند. در طول روایت و از طریق پیاده روی های کارل، 
بــه موضوعاتی مانند تنهایی، پیری و آرامشــی که کتاب هــا فراهم می کنند، 
پرداخته شــده اســت. همچنین ارتباط میان نســل های مختلف و رهایی از 
تنهایی و انزوای خودخواسته از دیگر مضامین مطرح شده در این رمان است.
شــخصیت پردازی کارستن هن از ویژگی های درخور توجه این رمان است. 
او نشــان داده که کتاب ها چگونه هویت های آدم هــا را نمایش می دهند و 
آنها را تغییر می دهند. او همچنین نشــان داده که کتاب ها در موقعیت های 

بحرانی زندگی تا چه حد می توانند در وضعیت ما تأثیرگذار باشند.
توصیفات او از تحویل کتاب های کارل، حس نوســتالژیک برای شــیوه ای 
آهسته تر و شخصی تر از زندگی را برمی انگیزد. ریتم آهسته رمان، که بازتابی 
از قدم زنی های کارل است، ما را دعوت می کند تا هر تعامل و تأمل را به خوبی 
درک کنیــم. در جهانی که تحت  ســلطه فناوری و تعاملات شــتاب زده قرار 
دارد، این داســتان یادآوری دلگرم کننده ای است از اهمیت ارتباطات انسانی 
و معجزه ادبیات و قصه. داســتان قدرت ملموس و احساسی کتاب ها را ارج 
می نهــد و به نقش آنها به عنوان منابع خرد، آرامــش و همدلی تأکید دارد. 
از این رو این رمان تنها داســتانی درباره قصه و کتاب ها نیســت، بلکه کاوشی 
لطیف از انســانیت، مهربانی و جادوی پایدار داستان گویی است. کارستن هن 
در «کتاب گردان» یک افسانه مدرن خلق کرده که با کتاب دوستان و هرکسی 
کــه به لذت های ســاده  زندگی اهمیــت می دهد، عمیقــا هم نوایی خواهد 
داشــت. در بخشــی دیگر از این رمان می خوانیم: «در ورودی سفت باز شد 
و زنگ کوچک مســی بالای آن به صدا درآمد. کارل کولهو چترش را بســت، 
طبق عادت آن را تکان داد و در جاچتری گذاشــت. نگاهش در کتاب فروشی 
کــه آن را وطنش می خوانــد، چرخید. در جســت وجوی کتاب هایی بود که 
به تازگی آمده بودند و باید به دســت مشــتریان می رســیدند. در عین حال به 
نظرش رسید شــبیه افرادی است که کنار ســاحل صدف جمع می کنند؛ در 
اولین نگاه صدف های زیادی را دید که فقط منتظر بودند برداشــته شــوند و 
شن زبر از روی آنها پاک شــود، اما وقتی نگاهش به اوزل شفر افتاد، ناگهان 
همه شــان اهمیت خود را از دست دادند. زن لبخندی پرمهر به او زد؛ گویی 
کارل را ملغمه ای از تمام مــردان جذابی دید که هنگام مطالعه کتاب هایی 
که در طول ســال ها به او داده بود، عاشق شــان شــده بود، در حالی که کارل 

شبیه هیچ یک از آنها نبود».

  ژیل دلوز در واپسین سال های عمر، در اوج پختگی، پس از اینکه بزرگ ترین 
و مهم  ترین کتاب های خود را نوشت، سؤالی ظاهرا ساده اما حقیقتا پیچیده 
و کلیدی می پرسد: فلسفه چیست؟ سؤالی که خود می گوید به هنگام بی قراری های 
گاه به گاه و در نیمه های شب بر او عارض می شده، و از خود می پرسیده «واقعا این 
چه بود که تمام زندگی ام را یکســره صرف آن کردم؟». در  درسگفتارهای زمستان 
۱۴۰۳ پلتفــرم «اجوک/ایت» دوره ای به هدایت داود معظمی با عنوان «فلســفه 
چیســت؟» برگزار می شــود. در این دوره که از یکشــنبه هفتم بهمن ماه ســاعت 
۱۷:۳۰-۱۹:۳۰ آغاز می شــود، از منظر دلوز به زوایا و ابعاد پنهانِ پرســش سهل و 
ممتنع فلسفه چیست، پرداخته خواهد شد و طی قرائتی روشن نشان داده می شود 
که فعالیت شگفت انگیز و آفرینشگرانه  فلسفی چگونه فعالیتی است. این پرسش 
از چشم اندازی نو طرح خواهد شد، در نسبت اساسی فلسفه با شهر. ضرورت طرح 
بحث به این شیوه از آنجا پیش می آید که شهر کنونی دشمن بی بر و برگردِ فلسفه 

است و فلسفه در زمانه ما بیش از هر زمان در تنگنا است.

عطف

فرهنگفرهنگ

کریســتیان موزر، نویســنده و طراح معاصر آلمانی در کتابی با عنوان «شــرح حال گوته به 
ســعی مفیســتو» روایتی طنزآمیز از زندگی گوته به دست داده است. از عنوان کتاب موزر هم 
برمی آیــد که در این کتاب نه با یک زندگی نامه معمول، بلکه با شــرح  حالی روبه روییم که در 

مرز میان واقعیت و خیال می گذرد و عنصر طنز در آن نقشی محوری دارد.
مفیســتو در آغاز کتاب و در ســطوری با عنوان «کسب اجازه»، به معرفی خود می پردازد و 
می گوید کســب و کار من ارواح اســت: «باور بفرمایید اصلا کار ساده  ای نیست. خیلی ها بر این 
باورند که شــغل من به غایت رمانتیک اســت، به این عبارت کــه همان طورکه حضرت نابغه 
دســت به گریبان اثــرش و عدم تفاهم در دنیا و خشــکیدن قدرت خلاقه اش اســت، ناگهان 
رعد و برقی می زند و شــخص شــخیص شیطان با تمام آن ترســناکی و شکوه و جلالش ظاهر 
می شود و... کمال را به آن آدم مأیوس هبه می کند، صد البته به بهای سوختن در آتش جهنم 

تا قیام قیامت ».
در این کتاب مفیســتو قرار اســت راوی زندگی گوته باشــد. داســتان طنزآمیز موزر یادآور 
شــاهکار گوته یعنی «فاوست» است. «فاوست» نمایش نامه ای است در دو بخش و در قالب 
زبان منظوم و با مضمونی که خود گوته آن را تراژیک نامیده اســت. گوته این شــاهکارش را 
در طول شــش دهه، یعنی از ۱۷۷۲ تا ۱۸۳۲، نوشــته و قوام بخشــیده و به این ترتیب دورانی 
پربــار و درعین حال بحرانی در این اثر بازنمایی شــده اســت. دورانی کــه در آغازش انقلاب 
جمهوری خواهانه فرانســه رخ داده و ســپس به جنگ های ناپلئونی رســیده و در نهایت به 
شــکل گیری سرمایه داری ابتدایی و اراده کشورهای توسعه یافته اروپایی برای استعمار جهانی 
منجر شــده اســت. گوته تمام این وقایــع را تجربه کــرده و حاصل این تجربــه را در این اثر 
شصت ساله بازتاب داده است. از  این  رو است که می توان گفت در تکوین نهایی «فاوست» هم 
عقل باوری عصر روشــنگری نقش داشته اســت و هم ازبین رفتن مناسبات پیشاسرمایه داری و 
پیدایش پول به مفهوم انتزاعی اش. به عبارت دیگر، روایت گوته از فاوســت هم زمان با تحول 
یکی از پرآشــوب ترین و انقلابی ترین دوره های تاریخ جهان نوشــته شــد و بخشی از اهمیت و 
قدرت روایت گوته نیز ناشــی از این دورانِ تاریخ اســت. جز این، نقش جریان های مهم علمی 

و هنــری آن دوران نیز در شــکل گیری «فاوســت» گوته 
نمایان اســت. در فرایند طولانی تکوین «فاوســت»، هم 
شور جوانی گوته دیده می شود و هم نشان پیرانه سری او؛ 
به ویژه در بخش دوم که تنها اندکی پیش از مرگ گوته به 

پایان رسیده است.
فاوســت ریشــه ای تاریخــی دارد و اصل داســتان به 
واقعیت-افســانه ای آلمانی در قرن شانزدهم برمی گردد. 
کیمیاگر، ستاره شــناس و پزشــکی به نام فاوســت، یورگ 
فاوستوس، در واقعیت تاریخ زندگی می کرده است. سال 
تولــد او را حدود ۱۴۷۰ میلادی و ســال مرگش را ۱۵۳۶ 

دانســته اند و زادگاهش را در دهکده ای در نزدیکی هایدلبرگ در آلمان. ظاهرا در همین شهر 
هم یک دوره دانشــگاهی می گذراند و به همین دلیل در مقام مردی دانش آموخته، اجازه پیدا 
می کند نام لاتین فاوســت را به معنای خوشبخت بر خود بگذارد. زندگی او در نگاه اطرافیان 
و هم عصرانــش ملغمــه ای بــوده از طبیعت پژوهی، اختــراع، طبابت، تحصیــل آموزه های 
ممنوعه فیلســوفان یونانی، دوســتی با صاحبان قدرت دنیوی، درافتادن با مراجع کلیســیایی 
و جزم اندیشــان علمــی، پیروی از آموزه های خوش باشــانه اپیکور یونانــی و همچنین جادو، 

کیمیاگری، طراری و احضار روح.
شــهرت غرقه شدن او در این علومِ از دید کلیســا مشکوک و مکروه، چندان بالا می گیرد که 
چندین نفر از بزرگان روزگار، او را شارلاتان می خوانند، و مارتین لوتر، رهبر معنوی پروتستان ها، 
بر این گمان می شــود که این دانشمند ماجراجو، با شیطان در ارتباط باشد، به ویژه آنکه در آن 
روزگار باور به شیاطین و ارواح خبیث اعتقاد راسخ هم خواص دین بوده است و هم توده ها.

با مرگ او طولی نمی کشــد که در همه ایالت های آلمانی آمیزه ای از شــایعه و افســانه 
درباره اش بر ســر زبان ها می افتد، داســتان هایی همه با این محتوا که فاوســت از راه خدا 
دور شــده است و به دور از اخلاق مســیحی، با هلن یونانی هرزگی کرده، به غلامی شیطان 
درآمده و در نهایت هم به دســت او کشــته شده است. «فاوســت عامیانه» مجموعه این 
داســتان ها اســت که در دویســت و پنجاه صفحه گردآوری می شــود و در سال ۱۵۸۷ در 
فرانکفورت به چاپ می رســد، آن هم به دســت یک مسیحی پروتســتان و با این هدف که 
سرنوشــت فاوست که از دامن مســیحیت بیرون رفت و برخلاف حکم کتاب آسمانی عمل 
کرد و در همین راه به دســت شیطان گمراه و از رستگاری الهی محروم شد، هشداری باشد 
برای همه مؤمنان. فاوست عامیانه در عرض ۱۰ سال، بیست  و دو بار چاپ شد و شهرتش به 
بیرون از مرزهای آلمان رفت و به چندین زبان اروپایی ترجمه شــد و برگردان انگلیسی آن 
الهام بخش کریســتوفر مارلو، درام نویس پیش کسوت شکسپیر شد. درواقع فاوست عامیانه 
در سده شانزدهم شهرت زیادی می یابد و سپس کریستوفر مارلوی انگلیسی نمایش نامه ای 

براساس آن می نویسد.
در نمایش نامه «فاوســت»، دکتر فاوست دانشمندی 
اســت کــه در پــی به دســت آوردن دانش و ناتــوان از 
لذت بردن از زندگی اســت. او با مفیستو پیمان می بندد 
که روح خود را به او بفروشــد، به شــرط آنکه مفیستو 
دانش بیشــتر و توانایی لذت بردن از زندگی را در اختیار 
او قرار دهد. از زمان انتشــار «فاوست» تا امروز نیز حجم 
زیادی نقد و تفسیر بر این شاهکار گوته نوشته شده است 
و نویســندگان و منتقدان مختلف از منظرهای گوناگونی 
به بررســی کار گوته پرداخته اند، اما کریســتیان موزر در 

کتابش مواجهه ای طنزآمیز با این اثر داشته است.

شــرق: برتولت برشت در ســال های فعالیتش به عنوان کارگردان تئاتر و نمایش نامه نویس، 
چندیــن اقتباس انجــام داد که یکی از آنهــا نمایش «آنتیگون» اســت. برشــت، نمایش نامه 
«آنتیگون» را با همکاری کاسپار نهر بر اساس ترجمه فردریش هولدرلین، از تراژدی «آنتیگونه» 
ســوفوکلس نوشــته اســت. مدتی پیش محمدرضا خاکی این نمایش نامه را بر اساس ترجمه 

فرانسه موریس قنیو، چاپ های ۱۹۶۲ و ۲۰۱۴، به فارسی برگردانده است.
داســتان این نمایش نامه در آخرین روزهای جنگ دوم جهانی، در برلین در آوریل سال ۱۹۴۵ 
آغاز می شــود. در آن دوران حلق آویز کردن فراریان، نوجوانان ترسیده از جنگ و سربازان فراری 
از تیرهای برق خیابان های شهر برلین امری غیرمعمول نبود. از اطرافیان کشته شدگان هم کسی 
نباید به ســراغ اجساد می رفت و اگر کســی هم جرئت می کرد و به جسد کسان خودش نزدیک 
می شــد بلافاصله و در همان جا هدف گلوله قرار می گرفت. همین اتفاق دستمایه برشت در این 

نمایش قرار گرفته است.
در آغاز کتاب به این نکته اشاره شده که «آنتیگون» برشت نمونه باشکوهی از هنر کپی برداری 
او اســت: وفادار در ســبک و متفاوت در طراحی. خود برشت درباره اقتباس گفته بود: «معمولا 
اقتبــاس کاری تحقیرآمیز قلمداد می شــود اما لازم اســت که خودمان را از زیــر بار تحقیر رها 
کنیم. اقتباس نه فقط کاری لازم یا شــرم آور نیســت، بلکه یک هنر است؛ هنری دقیق. به عبارت 
روشن تر، باید از اقتباس هنر ساخت و این کار را به شکلی انجام داد که نه کاری روزمره و عادی 
به نظر برســد و نه امری دشوار و غیرممکن.» برای برشت، کرئون نمایانگر دولت خشونت است 
و به بیان دقیق تر، تحقق بخش این امر اســت که «قســاوت محصول حماقت اســت و قساوت 

تقلیل یافته به حماقت می انجامد».
کرئون، حاکم مســتبد شــهر تب، جنگی امپریالیستی را علیه شــهر آرگوس رهبری می کند. 
اتئوکل در جنگ کشــته می شــود. برادرش پولینیس، می خواهد از جنگ بگریزد اما کرئون او را 
می کشــد و دســتور می دهد که جنازه اش را بدون خاکســپاری رها کنند. بین سال های ۱۹۳۹ تا 
۱۹۴۵، جنازه های صدها مبارز زن و مرد در شــهرها به نمایش گذاشــته می شدند. آنها در ابتدا 
به اتهام رفتارهای جنایتکارانه علیه دولت اعدام می شــدند و ســپس، برای تشــریح، در اختیار 
بخش های آناتومی بیمارستان های دانشگاهی شهر برلین قرار می گرفتند. در «آنتیگون» برشت، 
آنتیگــون قیام می کند اما برخلاف «آنتیگونه» در تــراژدی یونانی، خدایان را فرانمی خواند بلکه 
روی ســخن و خطاب او به انسان ها اســت. آنتیگون بر کرئون می شورد و نظم غیرانسانی شهر 
تِــب را نمی پذیــرد و محکوم می کند. کرئون برشــت هم فردی لامذهب نیســت. او مســتبدی 
تمامیت خواه اســت که خوی انســانی ندارد و نظم غیرانســانی حاکم بر شــهر تب را تجســم 
می بخشــد. او به حرص و آز قدیمی ترها خدمت می کند، کســانی که به بهای از دســت دادن 
فرزنــدان خود بــه جنگ افروزی برای افزودن ثروت و قدرت خویش نیــاز دارند و وقتی به دلیل 

حماقت شــان در جنگ شکســت می خورند، برای ســلب 
مســئولیت از خود، دست به سوی آســمان بلند می کنند 
و مویه کنان، شکســت را سرنوشــت خــود و حاصل اراده 
خدایان می دانند. نمایش نامه «آنتیگون»، نخســتین بار در 
فوریه ۱۹۴۸ در شــهر کوار در کشور سوئیس، به کارگردانی 
برشــت اجرا شــد. برشــت در آن زمان در سوئیس اقامت 

داشت.
محمدرضا خاکی پیش از این تعدادی از گفت وگوهای 
برشت را هم به فارسی برگردانده بود. «گفت وگو با برشت» 
به کوشش ورنر هشت و ترجمه خاکی در نشر مات منتشر 

شــده بود. ورنر هشــت در پیش گفتار کتاب به این نکته اشــاره کرده که برشــت از همان ابتدا 
بــرای گفت وگو اهمیت و احترام قائل بود چراکه از نظر او گفت وگــو نوعی «رویارویی و مبارزه 
نظری» به شــمار می رفت و ازاین رو تقریبا همه اولین  مصاحبه ها توسط خود او ارسال شده اند. 
او نوشــته که این گفت وگوها در سه شــکل ارائه می شوند: گفت وگوهای ســاختگی یا خیالی، 
مثــل بخش هایی از گفت  وگوهایی که برشــت از خودش درباره هنر دراماتیک نوشــته اســت. 
گفت وگوهای دقیق طراحی شــده توسط برشــت، که در آنها طرف های گفت وگو متمایز نیستند 
مگر با عنوان کاری شان، مثل یک دانشجوی پسر یا دختر، در گفت وگو درخصوص روش های  کار 
در برلینرآنسامبل. سرانجام مصاحبه های به ندرت نقل شده ای که با همکاری خالصانه برشت و 
مصاحبه کننده های حقیقی که اسامی شــان نقل شده، صورت گرفته است. هشت می گوید برای 
این کتاب از میان مصاحبه هایی که قبلا منتشــر شــده اند فقط آنهایی که به گروه ســوم مربوط 
می شــوند انتخاب شده اند. او همچنین توضیح داده که متن هایی که برای اولین بار در این کتاب 
منتشر شــده اند در شکل های گوناگونی ارائه شده و به دســت ما رسیده اند: «خلاصه نویسی ها، 
ضبط مغناطیســی صدا، و بیشــتر از همه گزارش های کتبیِ تهیه شده توسط اشخاص ثالث. من 
اســناد را مطالعه کرده و صحت و سقم آنها را -مورد به مورد- بررسی کرده ام. متن ها با دقت 
و صحت بســیار نوشته شــده اند. هیچ لزومی ندارد از طریق مداخلات دســتور زبانی یا سبکی، 
ویژگی و حالت این گفت وگوها، حذف گردد؛ ازهمین رو، اساســا در این کتاب سعی شده تا نشان 
داده شود که برشت در به کاربردن دیالکتیک در گفت وگو، استادی به تمام معنا بوده؛ به نحوی 
که به محض روبه روشــدن با او -بدون اینکه برشــت دخالت چندانی بکند- بحث ها به انجام 
می رســیده است». ورنر هشــت همچنین می گوید که این کتاب باید به خواننده اجازه دهد تا با 
«برشــت گوینده و ســخنران»، در زمان های مختلف و در برابر مشکلات متفاوت، آشنا بشود. او 
مصاحبه هایی را برای انتشــار در این کتاب برگزیده که جنبه های آموزشــی بیشــتری دارند و به 
نحو روشن تر و بهتری علایق و حوزه های فعالیت او را به ما نشان می دهند: «با انتشار این کتاب 
کوشیدم تا برشــتِ خوش صحبت و هم زبان را معرفی کنم. اما متأســفانه نمی توانم به انتقال 
لحــن و حالت های ســخن گفتن و جذابیت های جدلی و کنش های جســمانی او بپردازم. با این 
وجود، همین شــکل مکتوب هم برای درک ظرفیت و توانایی خارق العاده برشت در گفت وگو و 
نشــان دادن قدرت و تسلط او در تغییردادن مسیر بحث در موارد ضروری، کفایت می کند. فرض 
او بر این بود که اندیشــه برای عملی شدن نیازمند گفت وگوست، و گفت وگو به اندیشه قدرت و 
کارایی بیشتری می دهد. برشــت در برابر ضدونقیض های تاکتیکی مخاطب که به بحث حالتی 
گزنده و طعنه آمیز می داد، عقب نشــینی نمی کرد و همیشه با مخاطبِ ناشکیبایی که در برابرش 
قرار گرفته بود، با ســعه صــدر و ملایمت، گفت وگو می کرد». هشــت می گوید اغلب گفت وگو، 
شامل گزارش های کتبی یا شفاهیِ ضبط شده، نشان دهنده خرسندی برشت از شرکت در بحث ها 
بود. برشــت در موقعیت هایی مناسب که به طور طبیعی 
پیش می آمد می کوشــید تا گفت وگوها به سمت و ســوی 
یک «اندیشــه جمعــی» حرکت کننــد. محمدرضا خاکی 
«گفت وگو با برشت» را از نسخه فرانسوی با ترجمه فرانسوا 
ماتیو به فارسی برگردانده است. مترجم فرانسوی کتاب در 
توضیحی کوتاه نوشته اســت که ترتیب قرارگرفتن متن ها 
فقط بنا بر تسلســل تاریخی نیست بلکه بر اساس موضوع 
اســت. برشــت در متن ها و گفت وگوهای این کتاب درباره 
موضوعاتــی مختلف و بــه خصوص دربــاره راه حل های 

عملی اجرا در صحنه صحبت کرده است.
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کارتسن هن

ترجمه مهشید میرمعزى
نشر افق

پیام حیدرقزوینی

شرح  حال گوته
 به سعی مفیستو

کریستیان موزر
ترجمه ناصر غیاثى

نشر نو

آنتیگون
برتولت برشت

ترجمه محمدرضا خاکى
نشر رایبد


